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 مورد

 من قصۀ قصۀ

 

 درآمد 

از این در و آن آنها استاد ترابی با دانشجویان دی بی ای در کافی شاپ دانشکده نشسته بود و با 

سی      سیا ضاع  ستاد من کتاب   »زد که ناگهان جوادی گفت:گپ میاجتماعی  –او پرورده کیمیا ا

مه ای که نوشمممتید آدم    در مقد 1ام، که نشمممر سرما  اپ کرده دونده    ی شمممما را حرم مولانا 

 «شما با رمان و داستان مخالفید؟ واقعا اینطوره؟ احساس می کنه

گفت: ا یاد سممخنی از پدرم اندادت که میما نقد شممما مرااینطور نیا، نه، و گفت:  ترابی دندید

و بعد بر پایه سمین ضممرب الم ت توهممیه می ا، «میکنهاش سمم ز همار از پونه بدش میاد در لون»

 د.سرت میا یزی بدت نیاد، سمون بکرد دیلی از کاری و 

 استاد نکه که... »جوادی با سیجان گفت:

 با  آن نسممم ت  تعیین و نگاری لابلای تجربه  روزسا  اینبله،   »ترابی کلام جوادی را برید و گفت:  

 «.امافتاده نوشتن رمانی در دام  موردنگاری سازمانی ونویسی داطره و سراییداستان

 اسمش  یه؟استاد  -

 ،عشق گرداب ی داره به نامنام موقت  -

سستم،  آکر دیوید یکتاب دواندن استاد مشغول»:بهاره فروزنده پرید وسط بحث و گفت  

  شما دیدید اون رو؟

 ه اون کتاب؟نه،  ی میگ- 
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حرف جال ی :»اد و گفت و به دست ترابی د بهاره فوری از کیفش کتاب را در آورد

 صییی    به  حق یق  انتق ل  که  کنند می فکر مردم از بسیییی    » گه: می زنه، می 

 2«.است جزئی و غیرمستقیم پی م ب  داست ن تعریف از م ثرتر ق طع، و شف ف

ترابی به فهرست کتاب نگاسی اندادت و آن را ورق زد، سر فصت ششم جمله ای  شم او را        

بشنوید   ،ش بدیدبا هدای بلند گفت: بچه سا ساکت، گو  بعد گرفت، آن را یکی دو بار دواند و 

داستانهای ماندگار در ذسن، یادگیری و تغییر  » پردازان جهانی  ی می گه:جان کاتر از نظریه

 «کند.تر میما را ساده 

  

  یبین راهتاملات 

 سر  را کند واکاوی دود در راتا دانه  تمام طول راه  ترابی تا ندشد باعث و کاتر آکر سای جمله

 احساسش   در نوجوانی سمیشه که  او ؟هشد  رتکم دواندنش قصه  توان آمده جلوتر زندگی در  ه

تخییت دلاق و  که باعث شد   ی ،شد  دواسد نویاقصه  تردیدبی دشو می  بزرگ وقتی بود این

 ...شد ضعیف اشپردازیقصه توان

 نشدم؟نویس قصهچرا 

 نوشت:پشت میزش نشست و  سرعتب ترابی به دانه که رسید،

 نویا نشدم؟ را من یک قصه (33دودکاوی شماره )

 نوشت:به دود در پاسخ  او

ددتران و پسران و   سا،کیهان بچه سر سفته ،دبیرستان و  راسنماییدبستان،   تحصیت  دوران در... 

ستان  برای را جوانانمجله  ش دا شکی و  مبه مدرسه می برد ، گاه آنها را ممی درید انهای سط  و یوا

 دسممتم می رسممیدکه را  پلیسممی و یننسمم یز، عز یر. اعتماد یکتابها یتمام .مندامیخوکلاس 

 رویکرد با ی که میخواندم داستانهایی با ادبیات روستایی و  سایداستان در میان رفته رفته. مدواند

بیشتر با  ...یاقوتیمنصور  و درویشیان بهرنگی، علی اشرف همد  ون نویسندگانی سوسیالیستی  

 با وم دواندمی رسید می دستم به  سر ه ساکتابنوع  این از .ندسازگار افتاد  ماجویانهط ع عدالت
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سمممالهای   در  حال و سوا  این در ،مکردمی پنداری سمذات   سا قصمممه این م ارز  و فقیر ننا قهرما 

شت  دوردیز بار  ند، دبیرستان   سامعلم و سابچه و مدواند زنگ انشاء  و منوشت  ساییقصه  و مبردا

  قلمم.افیانم پذیرفته بودند که من هاحب، سمه اطرکردند تشویقم جملگی

 .بود به نام دالو قربان فقیری مرد قصه میی که نوشتساداستان از یکید آیمییادم 

مرد باربر پیری بود که با گاری دسمممتی اش سر روز  دالو قربان

به سمممرمیدان می رفت تا به قول دودش روزی اش را از ددا        

سمه فکر   ،مدتی بود که کار  ندانی گیر دالو نمی آمد      بگیرد. 

باربرسای جوان باری     می کردند پیرمردی م ت او توانی ندارد و   

شتند. برای او نمی ض  بچهتمامی پا اندازش را درج  گذا  شمری

 یمناسمم  ل اسبچه  بود. سوا سر روز سممردتر می شممد و  کرده

 تا کند  تهیه  پولی نتوانسمممت زد که دری سر به دالو. نداشمممت

   راغ تیر بر که شد  شعاری  بزرگ پار ه متوجه روز یک اینکه

 .ندبودکرده  آویزان محت برق

 بالا برق  راغ تیر از لرزان لرزان او بارید،می برفکه  شب یک  

 بالاترکه   را دسممتش ،کرد باز را پار ه شممعار اول طناب رفت،

 تیر به  غیرمجاز  یسا سمممیم ان وه میان  از را دوم طناب  تا  برد

. شد  پرتاب زمین به و افتاد در او ایرعشه  یک اره کند باز  راغ

 :نوشتند ساروزنامه در فردا

  ...شد گرفتگیبرق د ار برق دزدی سنگام مردی 

 گزاره اندیشی پایان فصل خیال اندیشی

  امفلسممفی ذسنیت رفتهرفته مکه آشممنا شممد  نویسممنده یونانی کازانتزاکیا نیکوس هایرمان با

 اندیشی گزاره سوی  به و سر روز ترهدشکید سر روز   ما شاعری  و نویسی قصه  ذوق و شد  ترفربه

گو ولوی داشممتم حواسممم ن ود که او قصممهبا تمامی علاقه ای که به م.  مکردبیشممتری پیدا  میت

ست و باید راه او را بروم  ضوع   این جمله که تم یت ارزش اث اتگری ندارد و فقط ذسن را .ا به مو
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سا   نزدیک می سالهای  ام را تقویت کنم در حالی که کت  آوریرت تم یتل اجازه نداد که قدکند 

 :که  ونان مولانا آگاسند آنان  ند، سراستوار است تم یتبرسان عارفان بر 

 ای برون از وَسْم و قال و قیت من

 داک بر فرق من و تم یت من

 آورم دست م الِ ناقصی سم

 ز حیرانی درَِد را وادَرَم تا

 

 سمزماننوشتنشان    که منوشت  سپید  سپید  نام به یا ند قطعه تا داشت  ادامه در من ماجرا این

شجویی فوق  پایان ام درموردنگاری تجربهآغاز  با شد  سانا دان صه  یعنی. لی سی ق  با سازمانی  نوی

 مهارتی موردنگاری کارو در  سممادتم را موردکاوی و موردنگاری سایاهممطلا . آموزشممی سدف

 رفتهرفته اما گرفت، جوشیدن  سازمانی با رویکردی  بار این ماداستان نویسی   ذوق 3.یافتم نس ی 

 . شدم دلزده نیز کار این از مورد حدود پنجاه نوشتن از پا

من  .را از دست دادم   قصه  و رمان دواندن حوهله  سر ه در تفکر فلسفی و اجرایی جلوتر آمدم 

شی دارد       شدم، فکر می کردم  ه ارز سیر مدیریت زمان معناجویانه  هفحه   500در دواندن ا

 بخوانم تا بفهمم م لا انسان تنهاست. 

 نبشتگاهنوشتک و فصل 

ستانک  گاه کلمات قصاری می نویسم به نام نوشتک و    در دو دسه ادیر   گاسنگاری نام بهسایی دا

  با  و ع وس ن ری با  سایی داسمممتانک  . دسند می رخ که  سسمممتند  کو کی ماجراسای   درباره که  

 .مالیستیو مینی رئالیستی رویکردی

ست  صه  رویکرد با که  ندی ا سی ق شتر  آن سازمانی  کاربرد و نوی شنا  بی  سوی  به میلم امشده  آ

داطره اسممت. ال ته شمماید بخشممی از آن حاهممت این کار کتاب  گرفته جوشممیدن دواندن قصممه

سی  شر کردم.      4نوی سال منت شد که ام شتم  امروز سم با هت   ه کردممی فکر دا  درکه  ساییفر

شتم  نویسان قصه  با ارت اط  ون در  ندو آنها ازنیز  پرسش  یک حتی ، مننداز دست رفت  که دا
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صه  سی ق سیدم ن نوی ستان  سایکارگاه در حضور  برای ساییامکان  ه . پر سی دا  هااز آن کهبود  نوی

کار دود را دلاقانه می  کهرا نمی پذیرفت  ها نویسقصهادعای   م،ذسن گزاره اندیش .بهره نگرفتم

با . یا ایجاد روشی نو در کاری  ، دلاقیت برای من یعنی روشن کردن ابهامی در سستی  پنداشتند 

سا فلسفه شان در داستان است برایم می گفتند روس که اینتمام ارادتی که به تولستوی داشتم 

ان می افزاید نه این هکه سنرمند به ج مسنر نزدیک نشده بوداز . سنوز به این مفهوم نامفهوم بود

گفته نگذارم که در این سمممالها سر رمانی  را ال ته نا .و کپی برداری کند بدسد آن گزارشاز  که 

ست   ستانی را بخوانم ام اما نه حرفهدواندهنیز که نامی در کرده ا شه   ای و پیگیر که سر دا و سمی

ام و راکنده، داسمممتان این و آن را می دواندم. برای نمونه تمامی کارسای اروین یالوم را دوانده  پ

  رمان سایی درباره مولانا و شما و ابن عربی ...

ندم که     انتقال   یبرا یابزار ارت اط  یک به عنوان   یریت در مد  ییگوقصمممه ندی پیش می دوا

کمک  یرانروش به مد ین. اشممودیشممنادته م یتعاملات انسممان یشو افزا یبخشممدانش، الهام

قابت درک و جذاب منتقت کنند و ارت اطات          اییوهو دانش دود را به شممم  یات تا تجرب  کند یم

 یداطرسمممپار  و به  یادگیری  یزانم توانند یسا م داسمممتان  دود برقرار کنند.  سای یمبا ت  یمؤثرتر

به  یعیسمممت که مغز انسمممان به طور ط آن ا یتبه دل یندسند. ا یشبرابر افزا 22اطلاعات را تا 

ستان  شان م دا ستان  دسدیسا واکنش م  ت ن شک و آمار  یو اطلاعات دا  یرا بهتر از اطلاعات د

کنند که معمولاً در    یک از مغز را تحر تلفیسا قادرند نقاط مخ    داسمممتان  .سمممپارد یداطر م به 

با زبان، حافظه، و     مرت ط  یشمممامت مناطق    ین. اشممموند یفعال نم  یادگیری  یعاد  یندسای  فرا

ست     سات ا سا ست که  .اح شرکت  یبرد جالب ا صنوع از  ستان  یبرا یسا از سوش م  یسادلق دا

 یعملکرد یساسا بر اساس داده داستان  ین. اکنندیکارکنان استفاده م  یشده برا  سازی یشخص  

ند یو م شممموند یم یجاد سر کارمند ا   یفرد یحات و ترج و به ود عملکرد  یزهانگ یشبه افزا  توان

تا   دواسد یو کارمندان دود م   یرانآمازون، از مد   گذار یان جف بزوس، بن برای نمونه  کمک کنند.  

ستان  یساو پروژه سایدها سند بنو یاهفحه شش  یسادود را در قالب دا ست که ا ی  ین. او معتقد ا

 .دشون یتدرک و تحل یترسا به هورت جامعو پروژه سایدهتا ا کندیروش کمک م

ارزیابی ام این است که ما در ایران از سنر برای توسعه تفکر مدرن سازمانی بهره نمی گیریم. نه   

شعری و نه تئاتری و نه کارسای حرفه ای مفهومی و یا حتی گرافیکی...    ستانی، نه   فیلمی، نه دا

 سر ه سست دلاهه پایان نامه است است با مشتی آمار...
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 عممنمماهممممر   یممکمممتممن دراممماتممبممه ایممن نممتممیممجممه رسممممیممده ام کممه    اکممنممون بمماری

یر  گو،      تصممممو ت ف گ پیممام دارد و             نزبمماو  روایممت ،  تقممال  ن برای ا یی  لیممت بممالا ب  من   قمما

دارم که به نظرم  موردنگاری. من نیاز تخصممصممی برای توسممعه ید از این ظرفیت اسممتفاده کنمبا

این باره  ند سخنرانی کردم  دراش در ایران به فعالیت من وابستگی زیادی دارد. امسال  توسعه

هطلا   ست    موردکاوی را نیز و آن نقد تند را بر ربایندگان ا شر کردم، اما راه دیلی زیاد ا و  منت

 من بی حوهله و نابسامان تر از آنم که باید باشم.

دوب کافی است، ددا بگم  کار کند این فروزنده را،  ه کاری دستم داد، دو ساعته که پشت      

بیرون بیایم که  عشممق گرداب قصممهاین  باید  گونه از سممویی دیگردرد گرفتم،  این میزم،کمر

که  باشم  گفته پاسخ  فهمیده و را بلخ پیر فرمانسشدار و   ه کنم که  را می پیچاند.ذسنم سردم 

 :میگوید

 است یام ال دانه یاندر و یاست            معن اییمانهبرادر قصه  ون پ یا

 را گمر گمشت نقت یممانهمممرد عقمممت            ننگرد پ یمردبگ یدانمة معنم

 شود مرسم جانها تاگو باز           شود درمان ساقصه تا بازگو

 

 :یی برای کندوکاوهاپرسش

 ای(الف(پرسشهای نظری )زمینه

 ؟دارند یسایسا و تشابه ه تفاوت یتو روا یتقصه، داستان، حکا (1

 ؟کدام استمدیریت آموزش  در نویسی قصهکارکردسای  (2

توان از پیشینه و کارکرد داستان در فرسنگ ایرانی، برای توسعه تفکر سازمانی بهره  گونه می (3

 گرفت؟

  

 ب( پرسشهای متنی

 آیا شما با جمله آکر موافقید؟ (4

 موافقید؟کاتر  جانآیا شما با جمله   (5

 درمانگر  ه دردسایی؟تواند درمانگر باشد؟ن مولانا را می پذیرید که قصه میآیا شما سخ (6

 


